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ابتدا در ماهيت بيـع و بعـد در شـرائط           بحثمان با توفيق پروردگار     

 و عرض كرديم كـه  عوضين بود و سپس وارد بحث معاطات شديم  
 بيـع همـراه بـا إنـشاء         (عده اي از فقهاء قائل به صحت معاطـات          

 و أدله اي نيز بر       آن هستيم  و ما نيز قائل به صحت      هستند) عملي  
 يعنـي سـيره     دليل اول ما سيره بـود     صحت معاطات اقامه كرديم ؛      

كتفاء مي كنند   عرف و عقلاء بر اين است كه در بيع به إنشاء فعلي إ            
 بيع معتبر نمي دانند و شارع مقـدس نيـز ايـن             و لفظ خاصي را در    

  . سيره را ردع و منع نكرده
أحلّ االله البيع و حرَّم     «  :ية الحلِّ   دليل دوم ما بر صحت معاطات آ       

يعني خداوند متعال آن بيعي كه در بين مردم متعارف          ،   بود   » الرِّبوا
است را حلال كرده كه اين اقتضاء مي كند كـه بيـع معاطـاتي نيـز                 

  .  صحيح باشد
 بود  » أوفوا بالعقود «  :دليل سوم ما بر صحت معاطات آية الوفاء         

 داد و پيمان است و شامل داد و سـتد مـي             كه عقد به معناي قرار    ،  
شود و اقتضاء مي كند بيع معاطاتي نيز صحيح باشد ، و اما گفتـيم               

و حـديث   » الناس مسلطون علـي أمـوالهم       «  :حديث سلطنت   كه  
بر صحت بيع معاطاتي دلالت     » المؤمنون عند شروطهم    «  :شرط  
  . و مربوط به مانحن فيه نمي شوند ندارند

( له كساني كه قائل به بطلان بيـع معاطـاتي بودنـد              خوب و اما أد   
ه و علامه در تـذكره و       ب مفتاح الكرام  مثل صاحب جواهر و صاح    

را نيز عرض كـرديم و جـواب از         ) قواعد و شيخ طوسي در خلاف     
  .أدله آنها را نيز بيان كرديم 

    

ت آن روايتـي بـود كـه در آن           قائلين به بطـلان معاطـا      دليل دوم  
 و بيع حصاة نهي كرده بودند كه مـا          از منابذه و ملامسه   ) ص(پيغمبر

نمي شود زيـرا در     معاطات  گفتيم كه اين روايت نيز دليل بر بطلان         
غرري وجود داشته و نهي شارع به خاطر آن غرر موجود           اينجاها  

مربوط ) صحت و عدم صحت معاطات ( در آنها بوده و به بحث ما 
  . نمي شود

بود كه ما عـرض كـرديم     أصل   قائلين به بطلان معاطات   دليل اول
رايي ندارد زيرا أصل در جايي به كار مي آيد كـه            أصل در اينجا كا   

دليل اجتهادي در بين نباشد در حالي كه سيره و آية الوفـاء و آيـة     
الحلِّ أدله اجتهادي بودند و اقتضاء مي كردند كه معاطـات صـحيح        

  .د باش

إنّمـا  «  : شـده بـود    آنها أخباري بود كه در آنها گفتـه      دليل سـوم   
 كه از اين اخبار هم جواب داده شد   » يحلِّل الكلام و يحرِّم الكلام    

  .  و گفتيم كه اين اخبار نيز نمي تواند دليل بر بطلان معاطات باشند
 از جلد اول كتاب بيعشان      27حضرت امام رضوان االله عليه در ص        

 دارنـد بـر     فرموده اند كه تعبيراتي در بعضي از رواياتي كه دلالـت          
عدم جواز بيع مصحف وجود دارد كه از آن تعابير استفاده مي شود             
كه در بيع لفظ لازم است و در نتيجه معاطات باطـل اسـت ، ايـن                 

 از  31 جلـدي در بـاب       20 وسائل   12 از جلد    114اخبار در ص    
 ايـن   31ابواب ما يكتسب به ذكر شده اند ، خبر اول از ايـن بـاب                

نْ            « :خبر است    ى عـ محمد بنُ يعقُوب عنْ محمدِ بنِ يحيـ
دِ              عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ عنْ علِي بنِ الحْكمَِ عنْ أَبانٍ عنْ عبـ

  ينِ سنِ بمدِ اللَّهِ    الرَّحبنْ أَبِي عةَ عقـُولُ      )ع(ابي تُهِمع  قَالَ سـ
ا أشَـْتَرِي        إنَِّ المْصاحفِ لَنْ تُشتَْرَى     فَإِذاَ اشتَْريَت فَقُلْ إِنَّمـ

ا فيِـهِ مـِنْ       منِْك الْورقَ و ما فيِهِ مِنَ الْأَديِمِ و حلِْ         يتـَه و مـ
 تمامي روات موجود در سـند ثقـه و          » عملِ يدكِ بِكَذاَ و كَذاَ    

الرحمن بن سيابة بايد عرض     يل القدر هستند و اما در مورد عبد       جل
 براي  332 ص   9كنيم كه آقاي خوئي در معجم رجال حديث جلد          

از آن وثاقـت  سيابه خبري را نقل مي كند و     بن  وثاقت عبدالرحمن   
 132 در سـال  آن اينكـه وقتـي زيـد مجاهـد    اورا ثابت مي كند و     

مـالي را   ) ع(زمان بني اميه شهيد شد امام صـادق       هجري قمري در    
سيابة داد تا بين خانواده كـساني كـه در جنـگ            بن  به عبدالرحمن   

همراه زيد بودند و به شهادت رسيده بودند تقسيم كنـد كـه آقـاي               
خوئي وثاقت او را از همين خبر استفاده مي كنـد خلاصـه اينكـه               

  .خبر سنداً صحيح است 
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) ع(و اميرالمـؤمنين  ) ص(د مقامش خيلـي بالاسـت و پيغمبـر        زي(  
 آمد و بنده     خاندان آنها بوجود خواهد    مژده داده بودند كه زيدي از     

 شـده را  روف رواياتي كه در آن زيـد وصـف    نيز در كتاب امربه مع    
يتي كه در روضه كافي     نيز در روا  ) ع(ذكر كرده ام و حضرت سجاد     

بوحمزه ثمالي فرمودند كه اگر بماني ايـن فرزنـد مـن           ذكر شده به أ   
او را نبش   زيد را خواهي ديد كه كشته خواهد شد و بعد از دفنش             

قبر خواهند كرد و بدنش را در كوچه ها خواهند گرداند و بعـد او               
د دنش چندين سال بـر بـالاي دار خواه ـ        را به دار خواهند زد و ب      

ماند و بعد بدنش را از دار پائين مي آورنـد و آتـش مـي زننـد و                   
خاكسترش را به دريا مي ريزند ، خلاصه زيد مقام بـسيار بـالايي              

مـي    بسيار جالب و آموزنـده       او شهادت   و   م  قيا دارد و جريان    
  . )باشد 

حضرت امام رضوان االله عليه از اين روايت و چند خبـر ديگـر بـا           
همين مضمون كه در اين باب وجود دارد استفاده كرده اند كه قـول             
در بيع معتبر است زيرا در آنها گفته شده كه هنگام خريدن مصحف           

 تش را مي خرم و نـه خـود     بگو كه من جلد يا ورق و يا زينت آلا         
مصحف را كه خوب از همين جا معلوم مي شود كه لفظ لازم است              

  . و معاطات صحيح نمي باشد 
جواب از اين روايات اين است كه اين روايات مربوط به مقابلـه و              

يعنـي در مقـام بيـان       ،  گفتگوي قبل از بيع مي باشد نه خـود بيـع            
درباره عـدم جـواز بيـع       ر  كيفيت بيع نيستند بنابراين روايات مذكو     

  . مصحف نيز نمي توانند دليل براي عدم صحت معاطات باشند
 خوب و اما آخرين دليلي كه منكرين معاطات من جمله صـاحب            
جواهر ذكر كرده اند مسئله اجماع و شهرت مي باشد كه خوب مـا              
عرض مي كنيم كه اجماع و شهرت به تنهايي حجـت نمـي باشـند               

كنـد و   ) ع(ست كه كشف از قول معـصوم      اعي حجت ا  بلكه آن اجم  
اما وقتي كه مدرك مجمعين در دست ماست و ما در مقابل اجتهاد             
آنها از آن مدرك چيز ديگري را اجتهاد مي كنيم و اجتهاد آنهـا را               
درست نمي دانيم پس اجماع مدركي آنها به درد مـانمي خـورد و              

كند ،  نمي  ) ع(براي ما حجت نمي باشد زيرا كشف از قول معصوم           
  . بنابراين اجماع و شهرت مذكور در بحث ما كارايي ندارند

كتـاب البيـع تـا آخـر     ب اين فهرست بحثهـاي گذشـته از اول         خو
د ادامه بحث بمانـد بـراي بعـد از          يمعاطات بود كه به عرضتان رس     

  ... .دهم اول محرم إن شاء االله 

  
  

                  يين اولاً و آخراً و صلي االله علالحمدالله رب العالمو     

        ينمحمد و آله الطاهر                         


